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مفهوممقدمه مترجم:   Embodied) بدنمند   اقتصاد  ی 

Economics)   های تحلیل  در  رادیکال  و  تازه  رویکرد  یک   عنوانبه  

  صرفا    را  انسان   که   کشد می  چالش   به   را   سنتی   های پارادایم  اقتصادی، 

  فردریک .  کنندمی  معرفی  اطلاعات   گرپردازش  و  منطقی  موجودی  عنوانبه

  که   نکته  این   بر  تأکید  با   خود،   کتاب  در  پیلاث-هرمان  کارستن  و  باسو 

  به   اقتصادی،   هاینظریه  در  انسان   جسمانی   تجربیات   و  بدن  گرفتن نادیده

  دنبال   به   شود،می  منجر  اقتصادی  هایواقعیت  از  سطحی  و   ناقص  فهم 

  اقتصاد،   که کنندمی  استدلال  هاآن.  هستند  وضعیت  این  انتقادی   بازنگری 

  انسانی   های تجربه  و  بدن  آن  در  که  شود  تبدیل  سیاسی   علم  یک  به  باید

  مفاهیم   در   از طریق بازاندیشی )  رویکرد  این  زیرا   گیرد؛   قرار  توجه   مرکز   در

و سرمایه  به  تریجدی  نقد  تواندمی(  کار  مالکیت،  پول،  ایپایه  داری 

 از  ناشی  مشکلات  بررسی  به  آنها.  دهد  ارائه  موجود  قدرت  ساختارهای

  که   کنندمی  تأکید  و  پردازندمی  اقتصادی  های نظریه  در   ریاضیات  و  انتزاع

  غیرواقعی   سطوحی  به  اقتصادی   هایتحلیل  انحراف  موجب  نواقص،  این

  بر   تمرکز  با  که  باورند  این   بر  همچنین  پیلاث-هرمان  و   باسو  .شودمی

  و  نیازها  از  تری عمیق  درک   به   توانمی  اجتماعی،   و  بدنی   تجربیات 

  علوم  میان  پیوند  به  بدنمند  اقتصاد.  یافت  دست  اقتصادی  هایخواسته

  مغز   بدن،میان    تعاملات  دارد  سعی  و  دارد  اشاره  اعصاب  علوم   و  اجتماعی

  مورد   اقتصادی  رفتار  تحلیل  اصلی  هایزمینه  عنوانرا به  اجتماعی  محیط   و

  و   انسانی  تعاملات   بهتر  فهم  برای  را  فضایی  رویکرد،  این.  دهد   قرار  بررسی

  یا   انسانی   تجربیات   به   بازگشت   اهمیت   بر   و   کند می  ایجاد   اجتماعی

  در   ویژهبه  دیدگاه  این   مجموع  در.  کندمی  تأکید   اقتصاد  به   بدن   بازگشت

  کار،  از  ناشی  روانی  و  جسمی  هایآسیب  چون  هاییچالش  با  مواجهه

  پیدا   ایویژه  اهمیت  اقتصادی  هاینابرابری  و  زیستی  محیط  های بحران

 .کندمی
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 علوم   دپارتمان   در  اقتصادی   شناسیروان  دانشیار  باسو   فردریک

   لندن  سیاسی  علوم  و   اقتصاد  یمدرسه  در  رفتاری  و  شناسیروان

(LSE)،  و   توسعه،   کارگیری، به  هدف   با  او  علمی  کار .  است  بریتانیا  

 و   درک  برای  (embodiment)بدنمندی    با  مرتبط  ادبیات   گسترش

 .شودمی انجام اقتصادی زندگی تغییر

  مطالعات   مرکز  در  دائمی  عضو   و  استاد   پیلاث-هرمان   کارستن 

  آلمان   ارفورت،  دانشگاه   در  وبر   ماکس  اجتماعی  و  فرهنگی  یپیشرفته

  تکاملی،  اقتصاد  اقتصادی،   فلسفه  هایحوزه  او  ایرشتهبینا  پژوهش .  است

.  دهدمی  پوشش   را   چین  مطالعات   و   شناسی،نشانه  نهادی،   و   اکولوژیک 

  عنوان   با   هاربکه  ینس  با   که   است   ایمجموعه  شامل   او  اخیر  هایکتاب

  علوم   مکانیکی  سازی یکپارچه:  اجتماعی(  نورواکونومی)اقتصاد  -نورو»

  کارهای   از  ای چکیده.  اندکرده  ویرایش(  2020)  « اجتماعی  علوم   و   اعصاب

  اصول »  عنوان  تحت  کتابی  در  هدرر  کریستیان  همکاری  با  2023  سال  در  او

 .شد منتشر «بازارها علم: اقتصاد جدید

  به   رحیم  نجل   عبدالرحمن   دکتر  اجتماعی،-انتقادی  نوروساینتیست  از

  دکتر .  سپاسگزارم  ترجمه  این   برای  راهنمایی  و  کتاب   این  معرفی  خاطر

  ویژه به  و   انسانی  رفتار  و   مغز  بدن،   میان  ارتباطات  بررسی  با  رحیم نجل

  اقتصادی   و  اجتماعی   هایتحلیل  در   جسمانی  تجربیات   اهمیت   بر   تاکید

  نقش   نظر  این   از  و   است   کرده   معرفی   بدنمندی   ی زمینه  در  نوینی   مفاهیم

 .دارد مطالعات در ایران این در ای برجسته بخش وپیشرو، الهام

 

 اقتصادی  حیات به بدنمند رویکرد  بر ایمه مقد
گذارد، اغلب درد و رنج را میبر بدن  عمیق    ی اقتصاد به طرق متعدد تأثیر  چکیده:

کند.  میدهد و آرزوها را ایجاد  کند و در عین حال به نیازهای بدنی پاسخ می تحمیل می

دهد انسان و بازار ارائه می از    نابدنمند دیدگاهی  متعارفاقتصادی    ی با این حال، نظریه
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به  معمولًا  پردازندهکه  مفهوم عنوان  اطلاعاتی  کتاب وضعیت  سازی می های  این  شوند. 

کشد در اقتصاد و تحولات اخیر آن، مانند اقتصاد رفتاری، را به چالش می   فکری   غالب

های عمیق فکری در تضادهای غربی دهد و ریشهطور اصولی به عقلانیت ارجاع می که به 

کلی   ی بین بدن و ذهن، احساس و عقلانیت، یا جامعه و جماعت دارد. این مقدمه مرور

کند  متفاوت مطرح می ازبنیاد    ی دهد و استدلالی برای رویکرد های کتاب ارائه میاز فصل

اقتصادی است و اقتصاد بدنمند    حیات  ی گذار و محدودکننده که در آن بدنمندی پایه

 .کندعنوان اقتصاد سیاسی معرفی می را به

شود اما  جا دیده می اگر چیزی وجود داشته باشد که در زندگی اقتصادی در همه

ای به بدنمندی، با که اشارههای اقتصادی غایب است، قطعاً بدن است؛ مگر ایندر مدل

ای( رفتار انسانی که چرا )به طرز غیرمنتظرهعنوان مثال، به توضیح این بهذکر احساسات،  

 یرسد که آنچه بدنمند است تفاوتنظر میقدر از مدل فاصله دارد، کمک کند. به این

اشکال باشد،  نشان میدر داده  یناخواسته  بسیار سرسخت  را  واقعیت  این  ها که  دهد. 

دارد: ما   ای کند و ادعای اصلی جسورانهطور کامل دیدگاهی معکوس اتخاذ میکتاب به 

پایه را  اقتصادی  زندگی  بدن  زیرا  کنیم،  توجه  اقتصاد  در  بدنمندی  به  و باید  گذاری 

 .کند محدود می

.  کنیم   شروع  مدرن  جوامع  در  کار  با  مرتبط  بیماریهای   با   بزنیم،   مثال   بیایید چند

 از  یکی   بدنی  رنج  که   کرد  استدلال  میتوان  که  بهطوری   اند،فراوان  اقتصاد  در  آنها

است  آن  ظهور  زمان  از  سرمایهداری   اصلی   ویژگیهای  آن، اولیه  روزهای   در.  بوده   ی 

 اصطلاح »نیرویکار به   ظهور  با.  شد  تبدیل   سرمایهداری   نظام  اساسی  عنصر  به  بردهداری 

  شرایط   و  کار،   محل  در  صفر  ایمنی  بیپایان،  کاری   ساعات  صنعتیشدن،  طول  در  آزاد«

کار  شرایط  این.  کرد  تبدیل  شکنجه  یک  به  را  شیطانی«  »کارخانههای   در  دشوار، 

اگرچه  یافته  بهبود  بهتدریج  از  یکی  عنوانبه   هنوز   بدن   بر   کار  مضر  اثرات  است، 

میشود  امروزی   سرمایهداری  ضروری   ویژگیهای  به  پذیرفته  که  کسان:  کنید  فکر  ی 

های های گوشی معمولًا در کشورهای فقیر هستند و مواد معدنی نایاب را که برای باطری 

تولید پوشاک ارزان و های  کنند، یا در کارخانهشود استخراج می هوشمند استفاده می 

عنوان ، کسانی که به کنند؛ کسانی که اغلب مهاجر هستند کار می   مُد(-کیفیت )فست بی 
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و ساخت  ساختمانی  می  خانهها  نگهداری   کارگران  انجام   که   کسانی  یا  ؛  دهند را 

 متعدد   اشکال  دیگر،  مثال .  میکنند  تحمل  خود را  کار   محل   به   طولانی  آمدهای ورفت

 بیشتر   در  که  است  خانه  سالمندان در  یا  کودکان  مسئولیتپذیری   مانند  بدن،  از  مراقبت

  این  سنگین  بار  ویژه زنانبه .  نمیشود  جبران  پولی  وانتقالاتنقل  یا  بازار  طریق  از  جوامع

طور به  که  خانگی   کارهای   بر  علاوه  طولانی  کاری   ساعات  با  کشند،می   دوش  به  را  شرایط

 برای   تولیدی   منبع  عنوانبه   بدن  از  مراقبت   کلی،  طوربه .  ماندعمده مربوط به آنها می 

  زمانی   بهویژه  میشود،  واگذار  شخصی  و  خصوصی  ی به حوزه  بیشتر  سرمایهداری   نظام

 .  مولد نیستند دیگر یا نیستند مولد هنوز بدنها این که

  رشد  برای   ضروری   اصطکاکهای   عنوانبه  تصاویری  چنین  با  اقتصاد  علم  عموماً در

 نشان  کار  محیط  در  nudging  »تلنگر«  ی توسعه  که  میشود، هرچند  برخورد  اقتصادی 

 خود   بدن  از  باید  ما  که   کرده است  تأیید  را  مورد  رفتاری اخیراً این  اقتصاد  که  میدهد

  حفظ   صحبت از  که  هنگامی.  کنیم  حفظ  را  خود  اقتصادی   بهرهوری   تا  کنیم  مراقبت

کار می   میشود،   کار  در  خود  توانایی برای  ما  توانایی  از حفظ  ما  وقتی صحبت  شود، 

ای تحت فشار هستیم تا به اصول سلامتی پایبند باشیم، مشابه روندهای طور فزاینده به

های نضباط اواخر قرن نوزدهم، زمانی که برای حفظ تناسب جمعیت برای کار و جنگ ا

می  تحمیل  نظافت  و  مشکلات  بهداشتی  از  افراد  از  بسیاری  حال،  عین  در  شد. 

 .برند شناختی مرتبط با کار، مانند تبعیض و آزار و اذیت رنج می روان

 بیشماری   تلاشهای   مرکز  در  بدنها   وقتی  سرمایهداری،  جوامع  در   ساده،  بهبیان 

 هستند   برونسازی   استراتژیهای   دریافتکنندگان  خدمات نیستند،  و  کالاها  فروش  برای 

 تحمیل   آنها   بر  را  کار  از  ناشی  بیماریهای   مرگها و  مانند  جبرانناپذیری   هزینههای   که

 داستان  از  کوچکی  بخش  اما تنها  است،  تاریک  کردهایم  ترسیم  که  تصویری .  میکند

 که   صنعتی است  فعالیتهای   ی نتیجه  در  زمین  ی کره  گرمشدن  دیگر  مهم  عنصر.  است

 مدرن   سرمایهداری   در  بدن  مشکلساز  موقعیت  به  نسبت  را  بیشتری   آگاهی   باید

 شدید  رویدادهای   یا  آب،  و  هوا  آلودگی  با  مرتبط  بیماریهای   و  مرگومیر.  افزایشدهد

 تصاویر  بارزترین  از  برخی  هفتهای   یک  گرمای   موج  و  طوفان،  مانند سیل،   هوایی  و  آب

مجددا،ً معمولًا  دراین  بدن  از  مراقبت  هستند.   محافل  سایر  و  خانواده  در  موقعیتها 
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 سیستمهای  توسط  یا  باقی میماند(  محلی  حمایتی  گروههای   دوستان،)اجتماعی مثلاً  

 .میشود ارائه  عمومی بهداشت 

نشان  کاتن  هااین برای  ما  اساسی  کتاب  اما  هستند،  اقتصاد  در  بدن  اهمیت  دادن 

 کنیم که انتزاع از بدنتر است. ما استدلال می غفلت از بدن در معنایی بنیادی   ی درباره

داری است که ناشی از انتزاع نیروهای بازار بر کننده سرمایهویژگی تعریف )نابدنمندی(

از بدن و  «قدرت کار»)و غیرانسانی( است. یکی از این انتزاعات، جدایی  زندگی انسانی 

ارزش بهگنجاندن آن در فرآیند  آنچه که  پولی است، یعنی   «بازار کار»عنوان  گذاری 

طور که در بالا شود، اما همانها انجام می شود. البته کار توسط افراد با بدنشناخته می 

 .شودهمواره تا حد امکان نادیده گرفته می   ی دها در فرآیند کار مزذکر شد، رنج بدنی آن

  مانند   بردگان  بدنی  زندگی  با  برده  صاحب:  بود  بردهداری دقیقاً این  اقتصادی نقص   

 وحشتناکترین   و  سختترین  تحمیل  با  تنها  که  میشد  پیری مواجه  یا  خانواده  بیماری،

 »نیرویکار   داستان  که  هنگامی.  کند  آنها جلوگیری   از  میتوانست  آنها  بر  کاری   شرایط

 را   خود  خانوادگیکارگران  زندگی  میتوانند  کارفرمایان  شد،   نهادینه  و  ایجاد  آزاد«

عنوان مثال، مزدبگیر ژاپنی : به است  سرمایهداری   ثابت در  این یک اصل.  کنند  فراموش

کرد و تقریباً اصطلاح طلایی رشد اقتصادی ژاپن تحت فشار شدید کار می بهدر دوران  

اش جدا شده بود، و همسرش به خانه محدود شده بود تا به سایر وظایف و  از خانواده

  جوامع  که  نیست   تعجب  جای   .کردن فرزندان، رسیدگی کندها، مانند بزرگ مسئولیت 

به  سریع  کاهش:  هستند  روبرو  بدن   در  دیگری   مشکل   با  امروزی    نرخ  دلیل   جمعیت 

 9به کار کردن از  « ]996»  بدنام   کاری   فرهنگ  و  امروز  چین   به   فقط   -  زادوولد  پایین

 . کنید   فناوری نگاه  شرکتهای   در  آن  د. م[شب، شش روز در هفته اشاره دار  9صبح تا  

  با   که  دارند  اقتصاد  ی درباره  انتقادی   تفکر  در  طولانی  ی سابقه   چنین استدلالهایی 

اوتیزبینانه  مشاهدات  و  مارکس  کارل  در  انسان  انحطاط  و  ازخودبیگانگی  ی درباره  ی 

 رشته  دغدغههای   بهندرت  مارکس، اینها  از  پس  حال،  این  با.  میشود  شروع  سرمایهداری 

  با   که  فرآیندی   شد،  جدا  انسانی  علوم  سایر  از  نوزدهم  قرن  پایان  در  که  بود  اقتصاد

 اقتصادی از  تحلیلهای   فرآیند،  این  در.  شد  تکمیل  1930  ی دهه  از  آن  ریاضیسازی 

 ترمهم.  روانشناختی  تحقیقات  صریح  کنارگذاشتن  با  مثال  برای   میشدند،  منتزع  بدن
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 انتزاع   از  فرآیندی   منعکسکننده  تئوری   در  انتزاع  این  که  میکنیم   استدلال  همه، ما  از

  جنسیتی   جدایی  مانند  اقتصاد،  خاص  نهادی   اشکال  طریق  واقعی از  دنیای   در  که  است

 از  وبر   ماکس  تحلیل  با  زیادی   حد  تا  این  . شد  آشکار  خانگی   ی حوزه  و  مزدی   کار  بین 

 وبر،   از نظر.  مطابقتدارد  آن  »عقلانیسازی«  نیروهای   و  سرمایهداری«  آهنین  »قفس

انسانیت  »اجتماعی  ویژگی  زدا،انتزاع  بازار«بارز    شدن 

(«Marktvergesellschaftung»)  است. 

اصطلاح    ی استفاده  از  آثار  الهام  «انتزاع»ما  از  سنت  ف.  گرفته  در  و  است  هایک 

اندیشمندانی قرار دارد که بر نوآوری سیستم اجتماعی و اقتصادی که در قرون اخیر 

فردینان وم و تمایز معروف  یه  «بزرگ  ی جامعه»اند، مانند مفهوم  پدید آمده تأکید کرده

بین  وت ویژهوته«.  جامع»و    «جماعت»نیس  اهمیت  از  او  نیس  زیرا  است  برخوردار  ای 

کند،  عنوان شکلی بدنمند و حتی زنانه از زندگی تعریف میرا به  «جماعت»طور صریح  به

داند، جایی که اصل انتزاع مردانه حاکم است. از می  «دارانه سرمایه»را لزوماً    «جامعه»و  

طور مشابه، به   .پذیر نیستعنوان شکلی از جماعت امکان مدرن به   ی این دیدگاه، جامعه

هایی از قوانین انتزاعی های مرتبط با جامعه، نظام کرد که بازار و شکلهایک استدلال می

انگیزه  از  که  مداخلاتی  با  نباید  که  ارزشهستند  و  ریشهگذاری ها  اشکال  های  در  دار 

گیرند، مختل شوند. هایک ( نشأت می « ای قبیله »ح اصطلازندگی جمعی پیشامدرن )به 

می  توهم  یک  را  اجتماعی  توسط  عدالت  که  بدوی دانست  باورهایعواطف  و   تر 

 توجیه   عبارات  با همین  بهندرت  دیدگاه، هرچند  این  .انگارانه( ایجاد شده است)انسان

 موقعیت معرفتی   اغلب  که  است  اقتصادی   سیاستهای   اصلی  مواضع  ی مشخصه   میشود،

 به  آنها  گفت،  هایک  که  همانطور  که،  معنا  این  به  میدهند،  نسبت  بازارها  به  را  برتری 

سیستم که اقتصادی   اطلاعات  تولیدکنندگان  و  پردازشگرها  قیمت،  لطف  هستند   ای 

 . کنندجوامع عمل می   و انسانی بدنمند در افراد هوش از قدرتمندتر

تأثیرگذار بود و به   19۴0  ی سوسیالیستی دهه  ی محاسبه هایک همچنین در بحث  

شروع   ی عنوان نقطه کمک کرد. ما آثار او را به   19۸0  ی گیری نولیبرالیسم در دههشکل

کنیم.  کنیم زیرا یک تناقض اساسی در تفکر او را آشکار میدر این کتاب انتخاب می

عنوان یک اصل  بدنمند( است، حتی به نا)   استدلال او درباره بازار کاملاً منتزع از بدن
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دهد، باید منتزع بزرگ را تشکیل می  ی هنجاری: از نظر او، بازاری که زیرساخت جامعه

شناختی او  درستی عمل کند. در عین حال، موضع معرفتبدنمند( باشد تا به نا)  از بدن

کم اثری  شناخته در  نام  تر  به  حسی شده  توضیح    نظم  یک  که  است  شده  بیان 

دهد. بنابراین، سیستماتیک چشمگیر از یک رویکرد بدنمند به شناخت انسانی ارائه می 

شناختی او از سوی یک تنش عمیق بین باورهای هنجاری او از یک سو و موضع معرفت 

فکری   تاریخ  به  علاقه  از صرفاً  فراتر  دارد،  اهمیت  موضوع  این  دارد. چرا  دیگر وجود 

 اقتصاد؟

  ظهور   آنها   از  یکی.  است  شده  عمیقی  تغییرات  دستخوش  اقتصاد   اخیر،  در دهههای 

  میرسد  نظر  به  که  است   عصبی  اقتصاد  و  تجربی،  رفتاری،  تحقیقاتی، یعنی  زمینههای 

از  موجودات  را  انسانها گوشت  زندهای  و    مدل  که  میکنند  ادعا  و  میدانند  پوست 

  .میکنند  عنوان یک برساخت تحلیلی انتزاعی محض ردبه   انسان اقتصادی را  عقلانیت

  است  ممکن  هم،  باز.  نادیده گرفته شده است   کامل  طور  هایک تقریباً به  ادبیات،  این  در

 در  میرسد  نظر  به  آنچه  از  بیش  چیزی   اما  برسد،  نظر  به  صرف  تاریخی  حکایت  یک  این

بگیریم،    نظر  در  تحقیقات  جدید  رشتههای   این  در  را  بدن  نقش  وقتی.  دارد  وجود  آن

عنوان منبع »رفتار در اقتصاد رفتاری، بدن معمولًا به  مثال،  عنوان  به.  میشود  روشن

)که توسط انسان   شود، یعنی تخلفات مکرر و گسترده از عقلانیت نادرست« دیده می

عنوان معیار تعریف شده است(، مانند اشتباهات در محاسبات احتمالات یا  اقتصادی به

انتخاب در  ثبات  تحلیلی عدم  وضعیت  در  بدن  اگرچه  زمان.  طول  در  دینامیک  های 

عنوان بخشی از بدن، شامل مبهمی رها شده، این فرض وجود دارد که مغز انسان، به 

طور مداوم توسط  سیستمی جداگانه است که باید قادر به عملکرد عقلانی باشد، اما به

انند خوردن بیش از حد در زمانی که شود، مدخالت سایر فرآیندهای بدنی مختل می 

کند  ها اشاره دارد و بیان می خواهیم سالم بمانیم. با تکیه بر دیدگاهی که به نقص می 

که  )مگر این  مانندعنوان انسان اقتصادی ناکام میکه افراد تقریباً همیشه در رفتار به

گیرد و مسئول  آموزش ببینند(، اقتصاددان رفتاری نقش یک درمانگر را به عهده می 

های بهتر خود گوش دهند.  هایی است که مردم را »تلنگر« بزند تا به جنبه طراحی روش

کند و در اصل دوگانگی های توصیفی و هنجاری را با هم ترکیب می این رویکرد دیدگاه 
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می  بازتولید  را  بدن  و  ذهن  بین  به دکارتی  با  کند،  است  ممکن  »ذهن«  که  طوری 

های آن انسان اقتصادی قدیمی برابر دانسته شود. در مقابل، بدن محلی است که ویژگی

یا عادات غلبه دارند. این به امیال بدنی  طور نیروهای »غیرعقلانی« مانند احساسات، 

عجیبی یادآور مبارزه میان روح مؤمن مسیحی و گناهان مرگبار است که آن را احاطه 

بخشی به خود بدنمند طبق اصول عقلانیت است،  دنبال نظم اند. اقتصاد رفتاری بهکرده

 «. غیرعقلانیت بدنمند»مبتنی بر تشخیص »علمی« مشکلات ناشی از 

برای شناسایی تجربی دو سیستمی   قدرتمندی حال جالب این است که هیچ تعهد 

عنوان که در درون افراد در حال نبرد هستند، وجود ندارد: اقتصاد رفتاری خود را به

روان دیدگاه  از یک  تصمیم استفاده  برای درک  قرار شناختی  رفتار  و  اقتصادی  گیری 

کند و لزوماً به تحقیقات دهد در حالی که از هنجارهای تحلیلی اقتصاد پیروی می می 

نمی مراجعه  اعصاب  با  علوم  مقایسه  در  است:  درک  قابل  امر  این  امپریالیسم »کند. 

های مدل استاندارد انتخاب عقلانی در اقتصاد، علوم اعصاب عمدتاً از تعمیم  «اقتصادی 

نجاری از عوامل  طوری که هیچ ارزیابی هکند و کاملاً تجربی است، به نظری اجتناب می

جوار نورواکونومی،  هم  ی مختلف رفتار انسانی وجود ندارد. با این حال، در قالب حوزه

های اقتصادی انتخاب را یک خط تفکر وجود دارد که بر روی مغز متمرکز است و مدل 

می اعمال  آن  نسخهبر  اغلب حتی  و  پیشرفتهکند  رویکردهای های  با  واقعاً  که  را  ای 

وجه در علوم هیچکند. این دیدگاه بهاقتصاد رفتاری سازگار نیستند، دوباره معرفی می 

بنابراین این حوزه معمولًا به   « گیری علوم اعصاب تصمیم »عنوان  اعصاب رایج نیست، 

تواند به  شود تا به رویکرد خاصی اشاره نکند. این موضوع مهم است زیرا مینامیده می 

کنیم، درک رفتار انسانی  ین کتاب استدلال می معنای آن باشد که، همانطور که در ا

طور عمیق در تعامل بسیاری از نیروها، مانند  نیازمند یک چارچوب نظری است که به 

 کردننهادینهدار باشد. به عبارت دیگر،  های شناختی اعمال ریشهبینی احساسات یا پیش

اقتصاد در علوم اعصاب ممکن است به رد دوگانگی استاندارد اقتصاد رفتاری منجر شود.  

ارزیابی   از  که  است  درسی  دقیقاً  مدرن   نظم حسیاین  اعصاب  علوم  پرتو  در  هایک 

 .گیریممی 
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ای نسبتاً پیچیده  مهم دیگر از اقتصاد مدرن وجود دارد که تاریخچه  ی یک شاخه 

ترکیب علوم شناختی نوظهور با اقتصاد   های پیشرفت دارد. اقتصاد رفتاری نیز به اوایل  

گردد، جایی که نوع دیگری توسط هربرت سایمون توسعه یافته است. کار سایمون برمی 

طور کامل در اقتصاد پذیرفته نشد به جز مفاهیم تأثیرگذاری مانند عقلانیت  هرگز به 

انتظارات عقلانی، به   ی طوری که حتی در زمان ظهور آن، ضد آن، فرضیه محدود، به 

سایمونی   ی های اولیهپیشرفتیک استاندارد در اقتصاد تبدیل شد. با این حال، میراث  

ای نامناسب  رابطه  توان در اقتصاد تجربی با استفاده از بازارهای مصنوعی یافت. اینرا می

به  هرچند  دارد،  رفتاری  اقتصاد  مشابه  با  رویکردی  با  آزمایشگاه  به  سطحی  طور 

متدولوژیکی وابسته است. اما این نوع تفکر یک پیامد رادیکال دارد: »رفتار نادرست« 

فرد   ترینهوشباشد، زیرا بازارها باید حتی کم   نامرتبط  سادگیبه رسد  نظر می انسانی به 

درباره هایکی  نظر  دیدگاه  این  کنند.  هدایت  بهینه  انتخاب  به  های قدرت  ی را 

 .کند شناختی بازارها را تأیید میمعرفت 

مرکزی  در  سایمون  با  استعارهپیوند  است،    ی بودن  نهفته  تحلیل  در  کامپیوتر 

بازارها میطوری به و  اقتصادی  بهکه عوامل  این توانند  ماشین دیده شوند.  عنوان یک 

استعاره کلیدی برای درک انتزاع در اقتصاد مدرن است. بازارهای مصنوعی که بازارها 

شبیه  میرا  می سازی  اجرا  کامپیوترها  روی  بر  که کنند،  معناست  بدان  این  و  شوند 

کامپیوتر دیده شوند. در اینجا، انتزاع اَبَرعنوان نوعی  توانند به بازارهای دنیای واقعی می 

بدن ویژگیاز  زیرا  است،  کامل  انسانی  آنهای  در های  ندارند.  اهمیتی  هیچ  ها 

ا در ایجاد بازارها راه درازی ر  (quantitative financeمقداری« )  ی مالیه»واقع،

انسان استعارهبدون  از  استفاده  برای  را  راه دیگری  پیموده است. سنت سایمون   یها 

عنوان یک کامپیوتر در نظر بگیرد. رویکردهای کند که آن را به کامپیوتر پیشنهاد می 

کامپیوتر یک موضع تحلیلی را    ی اند و استعارهمشابه نیز در علوم اعصاب تأثیرگذار بوده 

دهد،  شود و بدن را در حاشیه قرار میتثبیت کرده است که بر روی مغز متمرکز می

  .اصطلاح( عملکردهای شناختی بالاترحداقل در مورد )به

دهند، برعکس، طور خلاصه، تحولات اخیر در اقتصاد بازگشتی به بدن را نوید نمیبه

کنیم که گاهی متناقض های مختلفی را مشاهده می مشکل دقیقاً این است که ما رشته



  


 

 اقتصاد سیاسی بدنمند

کنند،  ها از غفلت نسبت به بدن حمایت میآن  ی رسد که همههستند، اگرچه به نظر می 

 .توصیف شود «رفتار نادرست»عنوان منبع که بدن بهمگر این

اقتصاد منحصر نیست و ریشه به  از بدن  های عمیقی در تاریخ علم قدرت منتزع 

منعکس  که  دارد  آن  کننده غربی  به  تیلور  چارلز  که  است  چیزی  آن  از  ی  »جدا 

جامعه  «سازی بدن و  می   ی فرهنگ  ریشهغربی  این  پیشگوید.  باورهای  در  علمی ها 

به درباره نوعی منبع تمام ی دوگانگی روح و بدن و اعتقاد اخلاقی این است که بدن 

فکری   ارتشر ساختارهای  به  باورها  این  است.  نهفته  شود،  منضبط  باید  که  است 

پیش  که  دکارتی  دوگانگی  مانند  شدند،  تبدیل  به تأثیرگذاری  و  شد،  ذکر  طور تر 

به شکل شگفت  ادامه میانگیزی  به گیری علوم مدرن  این منظر  از  اقتصاد  شدت دهد. 

 .شدن ساختارهای نظری آن استی آن، منتزعو نتیجهدکارتی است 

فرآیندهای منتزع از بدن است که در واقع با    ی دهنده اما اقتصاد همچنین بازتاب

معمای هایکی است: هایک یک دیدگاه    ی داری رخ داد. این همچنین ریشهظهور سرمایه

،  ها انتزاع کردندکه از آنرا  ها را توسعه داد، اما نیروهای تاریخی واقعی  بدنمند از انسان 

 اگر نگوییم تجلیل کرد، مورد تأیید قرار داد. 

طور که گفته شد، یک سنت طولانی از تحلیل انتقادی اقتصاد وجود دارد که همان

آسیب  و  بدن  از  غفلت  به به  حال،  این  با  دارد.  اشاره  آن  به  مستقیم  اقتصاد های  جز 

رشته  از  عمدتاً  نظرات  این  می فمینیستی،  نشأت  غیراقتصادی  از های  یکی  گیرند. 

بود که ترکیبی    کاوی دوم قرن بیستم روان  ی های فکری در نیمهتأثیرگذارترین مکتب 

های گرا و فلسفه است. رویکرد ما متفاوت است، زیرا ما از تحلیلشناسی انساناز روان

شناسی و شناسی، جامعهشده در علوم اعصاب، روانهای تجربی انجامنظری و آزمایش

نمندکردن اقتصاد دفاع کنیم تا از نیاز به دوباره بدهمچنین اقتصاد و فلسفه استفاده می 

اشاره کند و   نظم حسیتواند به هایک در  ما می  پردازی سخنکنیم. در این فرآیند،  

به هسته بنابراین  مستقیم  نظریهطور  اقتصادی  ی  سرمایهرا  های  از  در که  داری 

می خالص دفاع  اشکالش  هدف ترین  دیدگاهکنند،  از  بسیاری  هایک  کند.  های گیری 

بینی کرده است، مانند مربوط به رویکردهای مدرن بدنمند در علوم شناختی را پیش 

حس  بر  در  تکیه  او  اگرچه  انتزاعی.  مفاهیم  برای  حسیحرکت  آن   نظم  اشاره  به  ها 
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کند، اما نظرات مرتبط او در مورد نهادها نیز به بدنمندی مرتبط است، زیرا او توزیع  نمی

 .کند فرآیندهای شناختی را فراتر از مرز فیزیکی بدن تصور می 

طور که  و تجربی است. با این حال، همان  اثباتیرویکرد ما به اقتصاد بدنمند عمدتاً   

در بالا اشاره شد و دوباره با ارجاع به هایک، این رویکرد از اقتصاد رفتاری و نورواکونومی 

گاهی در ادبیات  «شناختیعقلانیت بوم »های مشابهی از متمایز است و هرچند دیدگاه 

تر از همه، رویم. مهم شود، ما فراتر از این تمرکز بر مغز و بدن می اقتصاد تجربی پیدا می 

متمایز از نهادهای اقتصادی   «ترکیبی»عنوان  داری را بهما یک دیدگاه بدنمند از سرمایه 

داری به  دهد: اگرچه سرمایهای اساسی را مورد تأکید قرار می دهیم. این نکته ارائه می 

می منتزع  ریشهکند، خشدن کمک  بدن  در  انتزاع  هیچ  ود  دیگر،  عبارت  به  است.  دار 

تواند منتزع  شدنی بدون بدنمندی وجود ندارد، زیرا چیزی که بدنمند نیست نمی منتزع 

ی شناخت شده شود. بنابراین، پارادوکس تنها ظاهری است و هنگامی که اشکال توزیع

شوند، بیشتر گری میهایی که توسط نهاد پول میانجی ویژه آنگیریم، بهرا در نظر می

کس وبر دارد و اطور که گفته شد، استدلال ما شباهت زیادی به مشود. همانحل می 

و میدان. در   (هابیتوسواره )عادتتری، به پیر بوردیو و تحلیل او از  در معنای مستقیم

دهای )به تعبیر ما( نها«  بدنمندی درونی»سازی، یا  داری، انتزاع از طریق درونیسرمایه

دار است. در عین حال، این نهادها در فرآیندهای شناختی داری در بدن ریشهسرمایه

استعاره تحولی  قدرت  مانند  دارند،  ریشه  چون  بدنمند  است » هایی  پول  و    «زمان 

شود بدنمند خارجی می   ی هستند، که در آن تجربه  «مندی بیرونی بدن»  ی دهنده نشان

 .دهدو زندگی اقتصادی را شکل می 

دهد که به نوع دیگری از اقتصاد درمانی فکر  این تمرکز بر نهادها به ما اجازه می  

دهد: برای حل ارائه میعنوان یک راهعنوان یک مشکل، بلکه به کنیم که بدن را نه به 

شدن در زندگی اقتصادی، آنچه مورد نیاز است، نه کاهش بدنمندی، پرداختن به منتزع

اگر سرمایه به عبارت دیگر،  افزایش آن است.  منتزع بلکه  از طریق  شدن آسیب  داری 

توانند افراد را توانمند کنند تا  توانیم آن درد را با کمک نهادهایی که می زند، ما می می 

داری را به نوع جدیدی از سیستم تبدیل کنند که بازارهای قوی و بدنمند دارد، سرمایه

نامیم: بازار تنها یک می   «نیسوضد ت  تز»بهبود ببخشیم. این چیزی است که ما آن را  
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 مندن بدباز )قرار بگیرد  جامعه  بستر  تواند در  داری نیست، بلکه می ویژگی از جامعه سرمایه

شهری که در دهیم، اما آرمانشهری خود ادامه می (. بنابراین، ما به ساخت آرمانشود

قابل اجرا و مقیاس  اینمعنای واقعی کلمه،  به محض  اقدامات مناسب  پذیر است،  که 

برای ساخت نهادها انجام شود، با پیروی از یک فرآیند دموکراتیک مشارکتی در جامعه.  

ایده از  بسیاری  واقع،  با در  اقتصاددانان  سوی  از  گذشته  قرن  دو  طول  در  ما  های 

کننده  ثباتهای مختلف بیان شده است، مانند محصورکردن برخی از اثرات بیگرایش

آن سیستم  و  مدرن،  مالی  و  پولی  اصلاحاتی  های  اغلب  کردهها  پیشنهاد  به  را  که  اند 

 هاپرداختند. ما این پیشنهادمی « واقعی ی حوزه»اصطلاح( تثبیت بازارهای مالی در )به 

کنیم. در این مرحله، ما از مارکس جدا بدنمندکردن اقتصاد بازنگری می بازرا از منظر  

از  می  او  دیدگاه  زیرا  عناصر   «کمونیسم»شویم،  ما  این حال،  با  ندارد.  کافی  جزئیات 

عنوان جامعه است. این  شهر ما، بازار به کنیم: آرمان آوری می اصطلاحی مشترک را جمع

گر یک تأمل انتقادی نه تنها بر بازارهای کنونی، بلکه بر نقش دولت در شهر بیان آرمان

داری است. دولت رفاه مدرن یک شکل دیگر از انتزاع در مدیریت بوروکراتیک سرمایه

داری کس وبر از سرمایها است، تشخیصی که دوباره به دیدگاه جامع منیازهای انسانی  

عنوان جوامع نیز به نگرانی مرکزی تفکر لیبرال  انجامد. از این نظر، بازارها به عقلانی می 

پردازان انتقادی مشترک است: حفاظت از فرد انسانی پردازند که با نظریهکلاسیک می 

های توتالیتر و کافکایی آن تجلی در برابر قدرت تکنوکراتیک فراگیر دولت، که در سبک

 ی که از قرن نوزدهم در تفکر درباره  «دولت در برابر بازار»یابد. ما فراتر از دوگانگی  می 

های عظیمی شده است، حرکت  دار شده و باعث رنج اقتصاد و سیاست اقتصادی ریشه

مانده  در باقی .  19۸0  ی در دههثر از هایک  أویژه در بازگشت نولیبرالیسم متکنیم و به می 

 یابد. کتاب، ساختار استدلال ما به شرح زیر توسعه می

ویژه که از زمان آغازین خود، بهساز کتاب است. ما با تشخیص اینفصل دوم زمینه  

پرتو دیدگاه جامع آدام اسمیت درباره  به یک   ی در  اقتصاد  نهادها،  انسانی و  طبیعت 

نظریه از  واقعیت مجموعه  از  که  بدن  از  منتزع  فاصله های  اجتماعی  و  انسانی  های 

بحرانی، جدایی رادیکال اقتصاد از   ی کنیم. دوره اند، تکامل یافته است، شروع می گرفته 

جامعهروان و  انقلاب  شناسی  از  پس  افزایش   مارژینالیستیشناسی  به  گرایش  و 



 


 

 ی همایون عباسیپیلاث، ترجمه –فردریک باسو و کارستن هرمان 

گستردهریاضی استقرار  بودن،  بدن  از  منتزع  اوج  بود.  بیستم  قرن  اوایل  در   ی سازی 

را   ی استعاره  اقتصادی  این دیدگاه عمل  است.  بازارها  و  اقتصادی  عوامل  به  کامپیوتر 

کند. ما  دهد و تعریف میگیری کاهش می عنوان پردازش انتزاعی اطلاعات در تصمیمبه

کنیم: اول، برای ایجاد اصلی برای این تحول در اقتصاد را شناسایی می   ی سه انگیزه 

فرض سازی پیش شناسی؛ دوم، برای رسمیشناسی و جامعهای از رواناستقلال رشته 

رویکردی   اتخاذ  برای  سوم،  و  فردی؛  آزادی  پیچیده   گراتقلیلهنجاری  رفتار   ی به 

کنیم که یکی از ارکان توخالی مدل  های بزرگ عوامل. با این حال، استدلال میجمعیت

قیمت  با  برخورد  بدن،  از  منتزع  بهاستاندارد  اطلاعاتی  ها  حاملان  که عنوان  است 

می  تشکیل  را  بازار  در  عقلانی  تصمیمات  قیمتپارامترهای  به  دهند.  زمانی  فقط  ها 

می  تبدیل  انسان اطلاعات  توسط  که  زمینه شوند  در  زنده  تفسیر های  اجتماعی  های 

  . شوند

به نظر میاخیراً، رویکردهای جدیدی پدید آمده اقتصاد رااند که  بدنمند باز  رسد 

طور که کنند، یعنی اقتصاد رفتاری، اقتصاد تجربی و نورواکونومی. با این حال، همانمی 

فصل  )و  فصل  این  می در  نشان  بعدی(  می های  رویکردها  این  نظر دهیم،  از  توانند 

بی و  نامنظم  به بدنمندی  بمانند.  باقی  به  نتیجه  هنوز  رفتاری  اقتصاد  مثال،  عنوان 

شناسی تشخیص طور سیستماتیک بر روشاستاندارد عقلانیت پایبند است، زمانی که به 

طور کند، همانکند و حتی وقتی که تدابیر درمانی را توصیه می تکیه می   «انحرافات »

ها شود که در آن انسانکه در تلنگرهای معروف است. اقتصاد تجربی به نتایجی منجر می

ی عوامل بدون هوش هستند، قابل تمایز نیستند.  ها که نماینده ها و الگوریتماز برنامه 

عنوان یک چارچوب نظری به کار را به  متعارفنورواکونومی بخشی از مدل اقتصادی  

رشته می  این  دیگر،  سوی  از  به گیرد.  خواه  نیز،  اهمیت  ها  غیرعمدی،  یا  عمدی  طور 

گیری اقتصادی را در مطالعات تجربی مورد تأکید  های بدنمند و موقعیتی تصمیم جنبه 

عنوان چند نمونه نقش اساسی تجربه، احساسات یا فرهنگ را نشان اند و بهقرار داده

از دشواری اند. ما استدلال می داده ها در سازماندهی سیستماتیک این کنیم که یکی 

ادایم جدید در اقتصاد این است که اقتصاد پیرو  عنوان یک پارهای نویدبخش به بینش 

یا   پوششی  قانون  از  -قیاسییک درک   ی طور که در زمینه است، همان  تبیینقانونی 
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ای  طور مقایسهشناسی به های روانفیزیک وجود دارد. علوم اعصاب و بسیاری از شاخه

پیرو رویکردی هستند که بیشتر با علوم زندگی عمومی متناسب است، یعنی، اکتشاف  

ها شده بدون این که آنهای مشاهدههای تولیدکننده برای پدیده و شناسایی مکانیسم

اند یا منسجم و بسته از فرضیات نظری که از پیش معرفی شده   ی را به یک مجموعه

طور اصولی تعریف شده باشند، وارد کنند. منتقد مشهور فیزیکالیسمی که زیرساخت  به

های علوم اجتماعی است، هایک است، که با رویکرد او  و برخی جریان  متعارفاقتصاد  

عنوان ار است. به عنوان یک نظم خودجوش و سیستم انتزاعی از قواعد سازگبه بازار به 

گیری  دهد، نظرات او به شکلهای تاچر و ریگان نشان می اقتصاد طور که  مثال، همان

دههسیاست  در  که  نولیبرالی  اقتصادی  بر های  و  کرد  ظهور  بیستم  قرن  آخر  های 

های اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی تأثیر گذاشت، کمک های اقتصادی نسلگفتمان 

 کرد. 

دهد که هایک اقتصاددان همچنان در تضاد عمیق با نشان می  3با این حال، فصل  

ویژه اینکه رویکردهای او به بازار و مغز در یک چارچوب شناس است و بههایک روان

نمی منسجم  هایک»گنجد.  نظری  می  «پارادوکس  شناسایی  ما  از که  یکی  به  کنیم 

از بازار را ترویج   انتزاعیموضوعات مرکزی این کتاب اشاره دارد: اگرچه هایک یک تصور  

، یک دیدگاه بدنمند رادیکال از مغز را توسعه نظم حسیاش،  دهد، او در اثر بنیادی می 

به می  انتزاع  که  معناست  این  به  بدنمند  دهد. دومی  باید  فرآیند شناختی  عنوان یک 

دار و محدود دی ریشهانتزاع باید در بدنمن  ی عنوان یک وسیلهباشد؛ بنابراین، بازار به

بازار ناشی از رد هنجاری،   ی هایک درباره  انتزاعیکنیم که دیدگاه  باشد. ما استدلال می 

 ی ایدئولوژیک و حتی حسی او از عدالت اجتماعی است. با بررسی دقیق نظر او درباره

عنوان یک توان آن را با تحلیل او از بازار بهدهیم که چرا نمیمغز و شناخت، نشان می

عصر نظم انتزاعی آشتی داد. ما این پارادوکس را با رویکرد نظری منسجم که توسط هم 

کنیم. سایمون نوبل اقتصاد، هربرت سایمون، توسعه یافته، مقایسه می   ی هایک و برنده 

نقش  رواننیز  به های  اما  کرد،  ترکیب  را  اقتصاددان  و  رویکرد شناس  یک  مداوم  طور 

به را در سرتاسر    شناخت   ی را در زمینه   انتزاعی با وجود قوت کار می کار خود  گیرد. 

کنیم  شناس پیروی می ها، در کتاب ما از مسیرهای هایک روانهای آنپیشرفت برخی از  



 


 

 ی همایون عباسیپیلاث، ترجمه –فردریک باسو و کارستن هرمان 

تر به اقتصاد بدنمند توسعه دهیم که در نهایت، برخلاف  تا یک رویکرد سیستماتیک

به  اجتماعی  عدالت  اقتصاددان،  اقتصادی هایک  عمل  و  سیاست  برای  چراغی  عنوان 

 .تبدیل شود

های دهد. ما رشته اصول نظری بدنمندی را توسعه می  ۴، فصل  نظم حسیالهام از  با  

های شناسی و زمینه مختلفی از این ادبیات غنی را که عمدتاً بر علوم شناختی، روان

فلسفه در  نزدیک  کامپیوتر   مرتبط  علوم  یا  اعصاب،  علوم  پدیدارشناسی،  و  )تحلیلی( 

به تمرکز دارد، گرد هم می  طور کامل بر تحقیقات آوریم. برخلاف هایک، این ادبیات 

کنیم. استدلال گذاری شده است. ما چندین روند در این ادبیات را بررسی می تجربی پایه

اقتصادی    حیات  ی بدنمند برای مطالعه  خردبه    نابدنمندکنیم که حرکت از عقلانیت  می 

و   عمل،  و  شناخت  ادراک،  بین  پیوند  زن   پیوندنیازمند  ما  موجود  است.  محیط  و  ده 

کنیم و روندهای همچنین بر لزوم غلبه بر مخالفت بین عقلانیت و احساس تأکید می

نورون  بدنمندی)مانند  تحقیقات  در  آینهکنونی  به  های  را  جسمی(  نشانگرهای  ای، 

می  مرتبط  کینز  مینارد  و جان  اسمیت  آدام  مانند  یک اقتصاددانانی  بدنمندی  کنیم. 

های های معاصر نمادهای ادراکی )بارسالوا و دیگران(، استعارهمفهوم بنیادی در نظریه

دیگران(،  و  ترنر  )فاوکونیه،  مفهومی  ترکیب  دیگران(،  و  جانسون  )لاکاف،  مفهومی 

شده )هچینز و )اندرسون و دیگران(، شناخت توزیع  عصبی و اکسپتیشن   ی بازاستفاده 

)ویگوتسکی و دیگران( است، که   رگری آثادیگران(، و شناخت مبتنی بر زبان و میانجی 

شود. کنیم اشاره می ای که در این فصل بررسی می فقط به چند مورد از منابع عمده 

حرکتی های حسراستا هستند که شناخت در سیستماین ایده هم  باها  این نظریه  ی همه

رابطه  که  دارد  محیط  ی ریشه  و  زنده  موجود  به   بین  را  فرهنگی(  و  وجود  )اجتماعی 

 به میانجی  آورد و به این معناست که انتزاع نه تنها مخالف بدنمندی نیست، بلکه می 

پارادوکس  آن ممکن می بنابراین،  بدنمندی بیشتر است.  برای  شود و حتی فراخوانی 

هایک که در فصل قبلی شناسایی شد، با تجلیل از نقش بدنمندی در زندگی اقتصادی، 

می  آن، حل  نابودی  با  را نه  بیرونی  و  درونی  بدنمندی  دیالکتیک  ما  ادامه،  در  شود. 

میبه که  بنیادی  اصل  یک  تفکر عنوان  در  و  داد،  نسبت  هگل  فلسفه  به  را  آن  توان 

مانند  دانشمندان   اجتماعی غرب،  تفکر  تاریخ  م  گئورگبرجسته در  وبر، ازیمل،  کس 
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عنوان یک پونتی، و یا به -نوربرت الیاس، جان دیویی، جورج هربرت مید، موریس مرلو

متفکر کلیدی در رویکرد بدنمند خود به کنش اقتصادی و نهادها، پیر بوردیو، تجلی 

به بدنمندی یک طورکلی، رویکردهای فلسفی، رواندهیم. به می  شناختی و اجتماعی 

می  ارائه  را  تحلیلی  می دستگاه  که  بهدهند  سازنده تواند  بهتر طور  درک  برای  ای 

با پیش پدیده به کار رود.  اقتصادی  ما توجه پیشرفتبینی  های  بعدی در کتاب،  های 

)با    شناسی اجتماعی اقتصادها در ایجاد هستی ای به الگوهای تصویری و استعاره ویژه

یک وسیله   عنوانکاربردهایی در ترجیحات و شناخت عددی(، به ترکیب مفهومی به

ها(، و به نقش  خلاقیت در زندگی اقتصادی)با کاربردهایی در آثار مادی مانند قیمت

اقتصادی  کنشگران  تشکیل  و  در ساختن خود  تصمیم  زبان  در  کاربردهایی  گیری  )با 

دهیم. از این منظر، و در تضاد با روندهای اصلی در اقتصاد اقتصادی و خودتنظیمی( می 

عنوان منبعی از اختلالات شود و بهرفتاری و تجربی، بدنمندی دیگر نادیده گرفته نمی 

شود: بلکه، دیده نمی   نابدنمند)بازارمحور( در پرتو یک استاندارد هنجاری    در عقلانیت

کنش اقتصادی   ی ما درباره  ی )درونی و بیرونی( عقلانیت، زمینه را برای نظریه  بدنمندی 

 .کندو عمل نهادینه فراهم می 

رادیکال برای    بدیلکند تا یک  از مفهوم بدنمندی استفاده می  ۵در این زمینه، فصل  

های اخیر آن در اقتصاد رفتاری. عامل اقتصادی عقلانی توسعه دهد، از جمله دگرگونی 

عنوان متمایز از عامل های شخص معقول یا کنشگر اقتصادی را بهدر این فرآیند، ویژگی

کنیم. مفهوم کنشگر بر اساس مفاهیم بنیادی بیولوژیکی مرتبط با اقتصادی ترسیم می 

خودآیینی معادل مفهوم سنتی   خودآیینی و احساسات، بنا شده است.   بدنمندی، یعنی

گذاری های خودتعیینی و شکوفایی اشاره دارد. احساسات، ارزشآزادی است و به توانایی

مفهوم کنشگری ما در سنت  دهند.  کنند و به عمل معقول اجازه می گذاری میرا پایه

به  به شخص  که  دارد  قرار  یک  هگلی  نزدیک   تکاملعنوان  تکاملی  فرایند  و  تاریخی 

 ی گانه توان در قالب سهشود و در روابط اجتماعی گنجانده شده است. این را میمی 

مهم    ی مفهومی بدنمندی درونی، بدنمندی بیرونی و شناخت تحلیل کرد. یک نتیجه

های کنشگران و آثار یابد، بلکه در ترکیب  تقلیلتواند به فرد  این است که کنشگری نمی

شود. در می  «روش عمل ما»شده است که منجر به انتقال بالقوه و موقعیتی به  توزیع
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ترکیب  قدرتچنین  در  کنشگری  گنجانده  هایی،  کنشگری  یک میهای  به  که  شود 

بازارها، یک مثال    ی شود. در زمینه عنوان احساسات تجربه میکنشگر تعلق دارد و به

یا  تمهم از احساسات، اعتماد است. ما مفهوم کنشگری را بیشتر با اشاره به نظریات آمار

کنیم. علاوه بر  تشریح می   «عملکردها»و    «هاتوانمندی »  ی نوسباوم درباره رتا سن و ما

دیگری از یک کنشگر است. رویکرد ما به هویت    ی کننده کنشگری، هویت ویژگی تعیین 

گیری کلیدی برای شکل  ابزارخود بنا شده است. یک    یعنوان سازنده بر تحلیل حافظه به

روایت هویت،  ابراز  می و  گذاشته  اشتراک  به  دیگران  با  که  است  به هایی  طور شوند. 

کنشگ اقتصاد،  در  معقول  شخص  تجربه خلاصه،  را  احساسات  که  است  اقتصادی  ر 

به می  او  عمل  دلایل  و  است  در خودآیینی  شکوفایی  در جستجوی  متقابل  کند،  طور 

 .شودتوسط دیگران شناخته می 

های قبلی آغاز شده و  ی خط استدلال هگلی است که در فصل دهنده ادامه  6فصل  

کند؛ به این شوند، بازسازی میتوصیف می  «طبیعت دوم»عنوان  دیدگاه نهادها را که به 

به  اجتماعی  جهان  که  ما  معنا  برای  نهایت  در  و  است  بدنمند  درونی   «شفاف»طور 

که از وابستگی  کنیم بدون اینشود. به عبارت دیگر، ما بر اساس نهادها زندگی می می 

عنوان گسترش بدن ها به شرایط خاص آگاه باشیم، مانند فرد نابینایی که از عصا به آن

 ی دهیم که نظریهکند. از این منظر، ما یک رویکرد جدید توسعه میخود استفاده می

کند.  وردیو ترکیب می )بدنمند و شناختی( ب  شناسینهادهای ماساهی کو آکی را با جامعه

)و مدل اصلی آکی( بر نقش    نهادها  ی درباره   نابدنمنداقتصادی    ی در حالی که نظریه

ین بد  کنیم.های اطلاعات تأکید دارد، ما بر نقش قدرت تأکید می عنوان واسطه ها بهآن

به  را  قدرتی  نهادها  و  است  ضروری  نهادها  اجرای  برای  قدرت  که  قدرت معنا  عنوان 

به  که  میکنشگری  توزیع  افراد  بین  متفاوتی  میطور  ایجاد  نتیجه شود،  در  و  کنند 

 ی سازی در نظریهنابدنمند طور خاص، این فصل با نقد  کنند. به نابرابری را نیز تولید می 

های اقتصادی نهادها است.  شناختی در تحلیلشود که استاندارد روشها آغاز می بازی 

طور معنادار به کار رود که تواند بهتنها زمانی می   هابازی   ی دهیم که نظریهما نشان می 

های کنشگری بدنمند را ای واقعی با کنشگران واقعی که قدرتطور کامل در زمینه به

می  کار  گیردبرند،  به  همانجای  در  ،  که  و طور  بازسازی  مانند  بنیادی  رویکردهای 
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بازآفرینی معضل زندانیان توسط الینور آستروم در نظریه و عمل او در زمینه مشترکات 

طور صریح به  قابل مشاهده است. آکی این موضوع را یک قدم جلوتر برده و در مدلی به 

ها، در ایجاد تعاملات بین کنشگران گری زبانی و نمادین، و همچنین گرایشنقش واسطه 

  از این دست  شود، اشاره کرده است. با تکیه برها می سازی شیوه که منجر به نهادینه

دهیم که عنوان یک چارچوب جدید ارائه میبوردیو را به- کارهای پیشین، ما مدل آکی

 ی، میدان و سرمایهوارهعادتمفاهیم اساسی بوردیو از    ی وسیلههدفش توضیح نهادها به 

کند.  بدنمند از نهادها را پیشنهاد می نمادین است. این مدل تنها منطق مفهومی دیدگاه  

دهیم که برخی از عناصر اساسی  تر ادامه می یک دستگاه مفهومی دقیق  ی ما به توسعه 

ها را به ابزارهای تحلیل بدنمند که در شود و آننهاد جان سیرل را شامل می   ی نظریه

به اند، مرتبط می های قبلی توسعه یافتهفصل  ویژه، ما عملکرد وضعیت سیرل را کند: 

کنیم و به دو شکل طور بدنمند از طریق مفاهیم استعاره و ترکیب مفهومی تبیین میبه

-We) و حالت ما  (I-mode) ساز تمایز بین حالت منکنیم که زمینه از اراده اشاره می 

mode)    در تحلیل قدرت کنشگری است. این رویکرد عمومی ما را به بازنگری یک

دهد، که ما آن بندی چهار نوع از روابط اجتماعی پیشنهادی آلن فیسک سوق می طبقه 

  (We-mode)   و حالت ما (I-mode) را بیشتر در قالب تمایز اصلی بین حالت من 

کند و سه نوع از حالت  کنیم، که حالت ما نوعی جامعه را تعریف میسیستماتیک می 

سلسله یعنی  بازار  (Reciprocity)  مثل بهمعاوضه،  (Hierarchy)  مراتبمن،   و 

(Market)  به میرا  مقیاس وجود  عملیات  نوع  چهار  به  نوع  چهار  این  بندی آورد. 

ایم، شناختی که فیسک بیان کرده، و همچنین به الگوهای بدنمندی که شناسایی کرده 

ا وCONTAINER  ،VERTICAL  ،BALANCE  لگوهای یعنی   ، 

RESOURCE  ،های واقعی نهادینه، ما به ضرورت در نظر  مرتبط است. در درک عمل

سازی کار، که در آن نوع بازار )بازار کار( و های مختلف، مانند نهادینه گرفتن ترکیب 

 .بریماند، پی می خوردهطور نزدیکی به هم گرهمراتب )شرکت( به نوع سلسله 

داری، یعنی از فصل قبلی را به نهادهای اصلی سرمایهبرگرفته  شناسی  روش  ۷فصل   

ای عنوان وسیله کند، جایی که پول نقش محوری را به پول، مالکیت و کار، اعمال می 

الهام گرفته شده است و  زیمل  کند. رویکرد ما به پول از  برای انتزاع در بازار ایفا می
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مندی شود. بدنشناختی و تاریخی او را شامل می های فلسفی، روانترکیبی از استدلال

درونی طریق  از  هزینهدرونی  اصل  به   ی سازی  قیمتفرصت  شکل وسیله  پولی  های 

سازی، یعنی ترکیب شناختی اشیاء و پول  مندی بیرونی از طریق داراییگیرد و بدنمی 

قیمت می در  می گذاری عمل  منجر  بازارها  به گسترش  دو حرکت  هر  مگر کند.  شود 

از پول را که    نابدنمند های  که توسط نیروهای اخلاقی و سیاسی مهار شود. ما روایتاین

کنیم و پول را اند، رد میهای مبادله طراحی شده طور فرضی برای غلبه بر محدودیتبه

بدهی به داراییعنوان  میهای  بررسی  آن  خصوصی  اشکال  در  که کنیشده  جایی  م، 

های نقدی، عنوان یک استاندارد ارزش از پول عمومی، مانند مالیاتکارکردهای آن به

بوردیو امکان توضیح نقش اساسی اعتماد در پول را در چنین  -شود. مدل آکیپدیدار می

های قدرت در طور درونی به عدم تقارنکند. پول به ای فراهم میترکیب نهادی پیچیده 

ترین خاصیت دارایی است،  ها دارای کمبازار مرتبط است، زیرا نسبت به سایر دارایی

می  پولی  دستمزد  کارگران  به  کارفرمایان  آن  در  که  کار  بازارهای  که مانند  پردازند 

ای برای انتزاع در عنوان وسیلهتر از پول است. پول همچنین به ها خاصهای آنمهارت

،  تصاحب عنوان یک روش عمل نهادینه برای  هکند، که ما آن را بنهاد مالکیت عمل می 

آید، هم  کنیم. مالکیت از انتزاع پدید می و سرقت تحلیل می   تصاحبمتمایز از مالکیت،  

شده از احب عنوان ایجاد قابلیت انتقال اشیاء تصطور مادی، بهطور مفهومی و هم به به

طور کنیم: مالکیت به عنوان ارتباطی تعریف میطریق بازارها. در مقابل، ما مالکیت را به 

طور تاریخی عنوان یک شکل شناسایی از تصرف بدنمند است. این تفاوت بهاساسی به 

احب  شود. تصمالکیت خصوصی نمایان می  نظاممالکیت زمین به  نظام مشاع  در انتقال از  

با سرمایه   یبه معنای بدنمند در حس لاک گذاری کار در یک از مالکیت است، یعنی 

عنوان در فهم هگلی از مالکیت به احب  آوردن منفعت، و مالکیت و تصدستشیء برای به 

وسیله و  خود  از  گسترش  خودتحققیک  برای  میای  همگرا  حال،  یابی  این  با  شوند. 

انتزاعی که از طور که مارکس به همان با  درستی شناسایی کرده است، دیدگاه هگلی 

شود، در تنش است. ما بحث را با نوعی سرقت  گری میطریق بیگانگی در بازار میانجی 

زمین در   ی داری مدرن بسیار مهم بوده است، مانند مصادره که از زمان پیدایش سرمایه 

 رسانیم. داری رفاقتی امروز در استثمار منابع طبیعی، به پایان می)نو(استعمار، یا سرمایه
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عنوان یک پارادوکس کار اختصاص دارد، که به  ی به بحث درباره   ۷بخش آخر فصل   

بیند، در بازارها آزاد  عنوان عدم کارایی می شود، که کار را بهدر اقتصاد مدرن ظاهر می 

عین حال تحت سلسله در  اما  در شرکت است،  عدم مراتب  در صورت  و  دارد  قرار  ها 

 ی عنوان نتیجهگری بازارها غیرمولد است. ما این وضعیت پارادوکسیکال را بهمیانجی 

دهیم. با این حال، کار عمدتاً توضیح می   «قدرت کار» عنوان  سازی کار انسانی به دارایی

از سازمان   نابدنمند های  های نظریهشود. ما نقص ها، نه در بازارها، انجام می در سازمان 

می  بررسی  را  میاقتصادی  ادعا  که  توضکنیم  می کنند  سازمانیح  چگونه  ها دهند 

فرصتمی  بر  معاصر توانند  اشکال  واقع،  در  که  حالی  در  کنند،  غلبه  بازار  در  طلبی 

کنند کار را با تصاحب دانش  کنند و غالباً سعی می طلبی را ایجاد میها فرصتسازمان 

انسانی ارتباط ضمنی بین انتزاع در   ی های سرمایهضمنی کارگران بدنمند کنند. نظریه

میحوزه ایجاد  را  بازار  و  سازمانی  نوبه های  به  و  تجاری   ی کنند  به  و  خود  سازی 

میغیرانسانی  دامن  کارگران  توسعه سازی  بدنمند  تحلیل  یک  ما  مقابل،  در  زنند. 

بنا شده  ]به معنی زندگی فعال[    vita activaدهیم که بر اساس رویکرد آرنت به  می 

های بین مراقبت،  کند که برای درک تفاوتفی می است، که یک اصطلاح جایگزین را معر

 .های انسانی اهمیت داردبازتولید و تولید در فعالیت 

رسد. کارل  شهر در اقتصاد بدنمند به پایان می در مورد آرمان  ۸کتاب ما با فصل  

شهر اقتصاد لیبرال قرن نوزدهم  عنوان تحمیل آرمانداری را بهبه سرمایه  گذارپولانی  

عنوان یک فرآیند منتزع از های قبلی به بر جامعه تشخیص داده است، که ما در فصل 

کند. اقتصاد شان با دیگران و جهان جدا میایم که افراد را از روابطبدن تحلیل کرده

عنوان یک عمل اجتماعی  دهد بدون اینکه از بازار بهرادیکال ارائه می  بدیل بدنمند یک  

بازارها  بازآفرینی  کار،  این  کلید  کند.  پرستش  را  آن  یا  کند  دوری  اقتصادی  تبادل 

به به موضوع  این  به  ما  است.  جوامع  آرمانعنوان  یک  نزدیک عنوان  ملموس  شهر 

ندی رو به جلو عنوان بدنم کند که به شهری را بیان میشویم، که یک تمایل آرمانمی 

اکنون در حال ظهور است،  شود، جایی که )دیدگاه یک( اقتصاد آینده که هم درک می

شود. ما رویکرد خود را بر اساس یک تأمل انتقادی بر رویکرد اصلی به  سازی میپیاده 

گذاریم که بر مفاهیم شکست بازار و اثرات خارجی متمرکز رفاه و طراحی نهادها بنا می 
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قیمت  اینکه  مورد  ما دیدگاه معمولی در  بهاست.  های کمیابی عمل عنوان شاخص ها 

های بدنمند  کنیم که اثرات خارجی، شاخصکنیم و پیشنهاد می کنند را معکوس می می 

سازی اثرات خارجی کمیابی از نظر احساسات نیاز و کمبود هستند، در حالی که درونی 

قیمت از طریق  بازار  به  در  پولی  کردن»های  می  «خاموش  احساسات  ما این  انجامد. 

ویژه در اقتصاد رفتاری از های تحولات اخیر که به بدنمندی اشاره دارند، به محدودیت

طریق تلنگر، در رویکرد الینور آستروم به نهادها و رفاه، و در مطالعات شادی، را بررسی  

کند  ان شکوفایی پیروی می عنوکنیم. چارچوب ما از رویکرد اودایمونیک به رفاه به می 

مخفف    WISER .دهیمتفصیل می  WISER که ما آن را بیشتر در قالب چارچوب

شمولیت(Wellbeing)  رفاه  ،  (Inclusivity) ،   کفایت  (Sufficiency)  ،

تاب (Empowerment) توانمندسازی  در  (Resilience) آوری و  ما  که  است 

دهیم.  مورد بحث قرار می  (UN SDGs) اهداف توسعه پایدار سازمان ملل  ی زمینه 

عنوان شهر ملموس خود را از یک موضوع کلیدی، یعنی ایجاد بازارها به در ادامه، آرمان

دهیم.  ویژه به کار با کرامت، به شرایط نهادینه عمومی آن انتقال می   یجوامع با اشاره 

بازار  و از    کلید ایجاد خودآیینی در (UBI) جهانی  ی دهیم که درآمد پایهما نشان می 

به  تابع میاست،  برای شکوفایی  انسانی  به جستجوی  بازار  بنابراین، طوری که  شود و 

نه هدفی در خود. این رابطه بین کارگران و شرکت وسیله بازآفرینی  ای است و  ها را 

کنند،  کند و همچنین از طریق سایر تحولات نهادینه که بازارها را دوباره بدنمند می می 

 های تولیدی مستقلها، یا توانمندسازی فعالیت ای آنداربودن منطقهمانند تقویت ریشه

اشتراک) به  شود. چنین  برداری میبهره   (DIY گذاری، تعمیر و برای مثال در زمینه 

عنوان مثال،  تری از بازارها است، به وسیع   ی اقداماتی نیازمند تغییرات نهادی در زمینه 

ما این شرایط را ترسیم .   (IPR) ت معنوی یک اصلاح رادیکال در سیستم حقوق مالکی

های اقتصادی و مالی، اصلاح  گذاری کنیم، مانند تقویت مسئولیت شخصی در سرمایه می 

سازی آن، یا بازنگری در سیستم مالیات. این فصل با سیستم پولی و اجرای غیرمالی

رسد، در حالی  تحقیقاتی آینده برای اقتصاد بدنمند به پایان می  ی بحثی درباره برنامه

کنیم  ای نگاه می کنیم و به آینده های کتاب خود اعتراف می که به برخی از محدودیت

 .که به درک جهان اقتصادی کمک خواهد کرد و همچنین آن را تغییر خواهد داد



  


 

 اقتصاد سیاسی بدنمند

 

 

  سیاسی  اقتصاد  بدنمندی،»  کتاب  اول  فصل  یبالا ترجمه  یمقاله 

 Embodiment, Political)  «انسان   شکوفایی   و

Economy and Human Flourishing  )باسو   فردریک  از  

و   که  است   پلاث-هرمان   کارستن  و   سایر   مباحث  معرفی  چکیده 

 .است کتاب این فصول

 
 

 


